
آتش نشانان نورچشم ما
عملكرد مسوولان توى چشم ما 

نجات يك جوان كه 
از طبقه اول آويزان شده بود، بى شوخى

سخنگوى سازمان آتش نشانى بعد از حادثه آتش سوزى  �
عبدل آباد گفت: «يك جوان 30ساله كه از طبقه اول آويزان 
ــده و قصد پريدن به پايين را داشت توسط آتش نشانان  ش
ــان - در لحظات اوليه نجات  ــتگاه نردب – به همراه دو دس
ــد.» همين سخنگوى سازمان آتش نشانى كه مثل  داده ش
ــا آخرين قطره خون و حقوق  ــوولان و مديران ت ديگر مس
ــوزى  ــت مى كنند، بعد از آتش س ــتعفا مقاوم در برابر اس
ــان كارگر كه از  ــود: «دونفر از زن خيابان جمهورى گفته ب
پنجره هاى طبقه پنجم اين ساختمان آويزان شده بودند، 
به دليل ناتوانى در استقرار مستحكم خود به پايين پرتاب 

شدند و جان خود را از دست دادند.» 
- سخنگوى آتش نشانى از اين جوان 30ساله كه تمرين 
كرده بود تا هنگام حادثه «توانايى استقرار مستحكم خود بر 

لب پنجره» را داشته باشد تشكر كرد. 
ــده هرجا  ــان جمهورى قرار ش ــد از حادثه خياب - بع
آتش سوزى شد، شهروندان سريع بيايند و از پنجره طبقه 
اول آويزان شوند، تا دست ماموران براى بغل كردن و نجات، 
ــان جمهورى  ــد. با اين كار هم حادثه خياب ــان برس بهش
ــود، هم انتساب و نصب شايسته مسوولان  فراموش مى ش

و مديران مشخص مى شود. 
- سخنگوى آتش نشانى از مردم خواست قبل از رسيدن 
آتش نشانى، خودشان يك تك پا، نردبان و چهارپايه و سطل 
آب را بياورند بگذارند دم در و بعد به درون آتش برگردند. 
وى گفت قرار نيست شهروندان نسبت به سرنوشت خود 

بى مسووليت باشند. 
ــوزد  ــانى گفت: پدر تجربه بس ــخنگوى آتش نش - س
ــت. ما هم سر آتش سوزى خيابان  كه پسر بى تجربگى اس

جمهورى بى تجربه بوديم. 
ــخنگوى آتش نشانى گفت: شايد الان شما دست  - س
بيندازيد كه ما يك جوان را كه از طبقه اول آويزان شده بود، 
ــات داديم. اما توجه كنيد كه برادران رايت هم يكدفعه  نج
هواپيما نساختند و پله پله و گاماس گاماس پيشرفت كردند. 
ــوزى يك طبقه خودمان را  ما قول مى دهيم با هر آتش س

بكشيم بالا. 

از هر نظر بى ضرر

نامش همان «كالابرگ» قديمى است! 

ــا چاپ ملخى و  � ــت و چند مقصود، ب چندرنگ داش
ــذى كه بر هر جامه اى رنگ پس مى داد. در بقچه هر  كاغ
مادربزرگى تا جيب شلوار رنگ ورورفته و داخل كيفى كه 
ــودن، نصفش عيان بود، يافت  ــراس و بى خيال از رب بى ه
ــد. اسمش «كالابرگ» بود. هر 10تا در يك صفحه،  مى ش
نقطه چين يا به قول فرنگيا «پرفراژ» شده بود و هرماه يكى 
ــفره اى چرب وچيلى جدا مى شد و خانواده  از آن براى س
شلوغى را سير سير مى كرد و البته شكرانه اى همراه آن بود 
و همه اعضا، سرخوش و سرحال مى گفتند و مى خنديدند. 
همه چيز به وفور پيدا مى شد و با همين يك تيكه كاغذپاره، 
ــوى هر خانه روان بود و تلنبار در انبار.  بارى بر زنبيل، س
ــود و مبادا گران. روزها  نه نگران كه مبادا كالايى ناياب ش
ــت. فربه بوديم و  ــد و سر مى گذاشتيم به دش سر مى ش
دل ناگران. اما افسوس چه زود گذشت و بى خبر از همه جا، 
ــد  ــديم و هم ديگران و نقل خاطره ها ش هم ما بزرگ ش
آن روز و روزگاران. اما امروز نه آن مادربزرگ در قيد حيات 
ــت و نه آن  ــب، خبرى از بركات اس ــت نه در آن جي اس

گل انداختن لپ در وجنات! 
امروز اما شكل اين برگ، قدرى متفاوت با ساليان دور 
ــدارش. آن روز صف بود و به  ــذ و هم مق ــت و هم كاغ اس
هر چهارراهى، كسانى كه با «جارزدنى» و با قيمتى گزاف 
ــود ها مى بردند. ولى حالا نه صفى  با همين «كالابرگ» س
ــمك  سبزى است كه بر  ــت و نه جارو دفى. فقط چش اس
«خودپرداز» تا به يك سقف معين، مى توان برداشت كرد 
و هنوز برداشت نكرده، جيب كه همان جيب قديم است 
به آنى خالى مى شود و انتظار تا به ماهى ديگر. با همينش 
هنوز، دولت و مجلس، سر اين چندرغاز حرف وحديث ها 
ــت و دگرروز صحبت  دارند كه يك روز صحبت قطع اس
ــت، روز  ــط. يك روز دولت گويد توان پرداختش نيس قح
دگر مجلسيان نيز گويند كه ما وكيليم و موكل با همين 

مقدارش خانه ها مى سازند! 
و دگرروز كه اقتصاددانى گويد: 

ــت جديد، قطعش  ــت و در دول ــورم از همين جاس  ت
بجاست. القصه اختلاف زياد است سر اين. پس چه تفاوت 
ــود از «يارانه» به «بن كالا»يى كه همان  كه نامش عوض ش
«كالابرگ» قديمى است. اين طرحى بود كه اگر از خاطرتان 
ــده، چندماه قبل، بر سر زبان ها افتاد و باز دوباره  پاك نش
ــد. تا چندروز پيش  ــا قوس دهر، از يادها زدوده ش در كش
ــبدكالا» آمد،  كه به ناگاه طرحى نو درانداختند و از آن «س
ــوده و دولت و  ــر جايش ب بيرون. اين بار انگار همه چيز س
مجلسيان، توافق كردند كه شب عيد است و به مردم بايد 
حالى داد و سفره ها را با هر خرت وپرتى رنگين كرد. به فكر 
ــنه مى افتم كه شب وروز به هر چهارراهى، بر  مردى گرس
ــاط او هر خنزر وپنزرى پيدا مى شود و به زعم خودش،  بس
ــت. حالا قصه اين مرد  ــبخت ترين مرد دنياس كه او خوش
ــب مردمانى در صفى  ــت كه صبح تا به ش و اين كالا هاس
طولانى عمر صرف مى كنند. اينكه اين جور كمك كردن ها 
حقمان هست، از آنهايى كه به صف مى ايستند بايد پرسيد. 
ولى آنچه حقيقت دارد، منش ايرانى است كه اين روش ها 

شايسته «ايرانى بودنش» به هيچ عنوان نيست. 

 گرد شهر با چراغ

كارتون خواب

زاويه ديد

 نيروگاه هاى جايگزين و سلامت نسل ها

مورچه ها

ــر كار برگشته ام و تنها هستم. عصر در حياط  � از س
ــايه سيگار مى كشم و روى يكى از چوب هاى زير  همس
خط راه آهن، نزديك باغ، مى نشينم و روزنامه مى خوانم. 
ــتطيلى از گِلِ خشك بود اما  باغ در فصل بهار تنها مس
ــت و پر از ميوه و  ــتان، سبز و مرطوب اس حالا در تابس
ــتم و هيچ  ــد اينجا هس ــوت. هيچ كس نمى دان عنكب
حصارى هم نيست كه جلوى مرا بگيرد. چند صفحه اى 
مى خوانم و بعد نگاهم در ميان درهم پيچيدگى گياهان 
ــن مى تكانم و از  ــيگارم را روى چم ــود. س خيره مى ش
ــى متوجهش خواهد شد؟ آيا  ــم آيا كس خودم مى پرس
سنجاب ها خاكستر سيگار را خواهند چشيد و خاكستر 
ــياه خواهد كرد؟ آيا مورچه ها آن را  دندان هايشان را س
ــرهاى سياهشان بلند خواهند كرد و با تقلا به  بالاى س
ــيد تا  ــان خواهند برد؟ هفته ها طول كش خاكريزهايش
ــالا كه به چوب زير خط  ــوم، اما ح متوجه مورچه ها ش
راه آهن نگاه مى كنم، آنها را همه جا مى بينم، خط هايى 
كه در اطرافم پخش شده اند، مثل شيرى كه روى زمين 
ــم هايم را روى آنها مى چرخانم، انگار  ريخته باشد. چش
كه بگويم، «آهاى! با شما هستم، حواستان جمع باشد!» 
مورچه ها...! با آن تعهد قديمى شان به كار! من پشت يك 
ميز در اداره اى كار مى كنم كه هيچ كس حرف نمى زند، 
چرا كه سكوت براى تمركز بهتر است. وقتى وارد خانه ام 
مى شوم، بطرى نوشيدنى اى را به طرفم مى گيرم، درپوش 
آبى اش را باز مى كنم و ذرات ريز و خنك موادشيميايى را 
كه بوى شيرينى و تميزى مى دهند، حس مى كنم. حالا، 
ــتر، در خيالاتم سر مردم را زير پاهايم له  بيشتر و بيش
مى كنم. يك ليوان آب خنك خواهم نوشيد تا مزه دهانم 
تازه شود. جلو يك پنجره باز خواهم ايستاد و وسط شام 
ــوهرم كه در آن مردم با هم  به ماجرايى درباره اداره ش
در سالن ناهارخورى ناهارشان را تقسيم مى كنند، گوش 
ــد كه انگشت هايم را بلند  خواهم داد. متوجه خواهم ش
كرده ام تا بوى توتون و پسمانده هاى روى پوستم را روى 
ــم. اگر سرطان بگيرم، شوهرم  بندانگشت هايم بو بكش
اشك مى ريزد و مى گويد، «بهت گفته بودم.» و نخواهد 
ــتم، كه حتى هيچ حصارى در  فهميد كه چاره اى نداش
كار نبود. مورچه اى تا آخر شب به من خواهد چسبيد و 

زير ناخن هايم به دنبال ته مانده ها خواهد گشت. 

داستان كوچك

احسان شريعتى در پرسش
شرق:در ادامه درسگفتارهاى زمستانه موسسه پرسش  �

ــوم بهمن ماه دو درسگفتار آغاز خواهند شد.  و در هفته س
ــنبه 21بهمن ماه ساعت 17  ــان شريعتى از روز دوش احس
درسگفتار «ساخت گشايى همچون روش پديدارشناختى 
ــد كرد. همچنين  ــر» را آغاز خواه ــتى و زمان هايدگ هس
ــنبه 24بهمن ماه ساعت 15 «درسگفتار  نيز از روز پنجش
مفهوم گرايى و پسامفهوم گرايى در هنر معاصر» با تدريس 
ــب  ــد. علاقه مندان براى كس ــا دارابى آغاز خواهد ش هلي
اطلاعات بيشتر و ثبت نام در اين درسگفتار ها مى توانند با 
روابط عمومى موسسه پرسش با شماره هاى 88658603-6 
 www.qporsesh.com ــايت تماس گرفته يا به وب س

مراجعه كنند. 

اجرا ى مولتى مديا
درباره كودك آزارى

ــه مولتى مدياى  � ــس بگير» مجموع شـرق:«از من عك
ــت كه با هدف تفكر و  ــه و بهاره فريس آبادى» اس «بنفش
ــودك آزارى در تاريخ هاى 17  ــى از ك تعمق بر تبعات ناش
ــه سانس برگزار  و 18 بهمن ماه در«خانه نمايش آو»در س
ــود و تمام عوايد فروش اين اجرا به انجمن حمايت  مى ش
ــد. اين آثار نمايشى ا ست  از حقوق كودكان اهدا خواهد ش
ــم يافته كه منشأ آنها ضايعه اى  در  از جراحات روانى تجس
ــده روى بليت، در  ــت. در توضيحات نوشته ش كودكى اس
ــت: ورود به سالن اجرا به افراد  بخش «هشدارها» آمده اس
زير 16سال توصيه نمى شود. در صورتى كه صداى بلند يا 
تماشاى تصاوير جراحت، موجب آزار شما مى شود ورود به 
سالن اصلى اجرا به شما هم توصيه نمى شود. «آو» واقع در 
ميدان فاطمى، ابتداى شهيد گمنام (به سمت ميدان گلها)، 

خيابان جهانمهر، پلاك 26 است. 

شعر

جشن سالگرد تاسيس انجمن نويسندگان كودك و نوجوان
ــت شانزدهمين سال فعاليت انجمن  ــاعت 17 تا 20 مراسم بزرگداش شـرق: امروز س
نويسندگان كودك و نوجوان با حضور اعضا ى انجمن برگزار مى شود. باتوجه به اهميت 
سانسور در فضاى كنونى نشر كتاب و نوشتن، هيات مديره  اين نهاد تصميم گرفته است 
ــور را به شكل جدى ترى دنبال كند و حتى آن را در برنامه هاى سالگرد  معضل سانس
تاسيس انجمن منظور كند. به همين دليل در بخشى از اين مراسم با تاكيد بر حقوق 

صنفى نويسنده، به معضل سانسور در ادبيات كودك و نوجوان پرداخته مى شود.  www. sharghdaily.ir
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محمد ملك خانى

زندگى ديگران

شهرى كه آدم ها گاهى در آن زندگى مى كنند

ــانس يار بغداد بود، جداى از اينكه نامش در  اين بار ش
ــت ناامن ترين شهرهاى  ــال اخير در صدر فهرس چند س
ــهر  ــاكنان اين ش جهان مى آيد و هر روز بمب هايى كه س
ــش را در صدر خبرها نگه مى دارد،  را تكه تكه مى كند نام
بغداد گوشه هاى دنجى براى زيستن هم دارد. امسال براى 
اولين بار راسته كتاب فروشى هاى خيابان المتنبى اين شهر 
ــته هاى كتاب فروشى جهان  ــت جذاب ترين راس به فهرس
ــده است.  هرسال به همت انجمن كتاب فروشان  اضافه ش
ــتى از كتاب فروشى ها و محله هايى  شهر واشنگتن فهرس
ــود كه جداى از  ــاطى هاى كتاب تهيه مى ش با محور بس
ــهرها نيز  ــگرى ش وجهه فرهنگى جزو جاذبه هاى گردش
ــود. خيابان المتنبى بغداد حالا يكى از  ــوب مى ش محس
ــت با  ــت كه بعد از راه يافتن در اين فهرس اين جاذبه هاس
ــتى از «ايوب نورى» روزنامه نگار عراقى كرد ساكن  يادداش
ــال 2007 تروريست ها به  ــده است.  س آمريكا معرفى ش
ــه دنج هم رحم نكردند و در اثر انفجارى كه در  اين گوش
مشهورترين كتاب فروشى اين خيابان با همين نام رخ داد 
38نفر در هنگام خريد كتاب كشته شدند و البته قهوه خانه 
ــاه بندر كه يكى از پاتوق هاى روشنفكرى اين شهر بود  ش
ــيب ديد. اما حالا دوباره خيابان المتنبى به  ــدت آس به ش
روزهاى اوج خود بازگشته است. 21 ژانويه امسال نيز 37 
هنرمند عراقى براى اداى احترام به ايستادگى اين خيابان 
در برابر خشونت و دوام آن آثارى منحصربه فرد با مضمون 
ــونت و ترويج مطالعه نمايشگاهى ارايه كردند كه  رد خش

ــدن به نمايش درآمد؛ مجموعه اى منحصربه فرد كه  در لن
ــته عجيب تا چه اندازه مى تواند در  نشان مى داد اين راس
ثبات و آرامش بغداد موثر باشد.  «ايوب نورى» درباره راسته 
كتاب فروشى هاى خيابان المتنبى مى گويد: «معمارى اين 
خيابان هنوز هم در بخش هايى دست نخورده مانده است 
و اين در امان بودن خود بيش از هرچيز يك معجزه است؛ 
خيابانى كه از اواخر دوره حكومت عباسيون در عراق نامش 
ــود. راسته كتاب فروشى هايى كه در  در اسناد ديده مى ش
ــرقى رود دجله قرار گرفته است، جمعه ها روز  حاشيه ش
ــيارى  ــت مانند بس ديگرى را به خود مى بيند. بغداد درس
ــين روزهاى جمعه تعطيل است  از شهرهاى مسلمان نش
ــيل عظيمى از جمعيت كتابخوان جمعه ها راهى اين  و س
خيابان مى شوند و در هزارتوى بساط دستفروش ها با كمتر 
ــال در  ــال هاى س از يك دلار كتاب هايى را مى خرند كه س
حسرت خواندن شان مانده بودند.»  كتاب هاى چاپ بيروت، 
ــيارى دارد، حالا اهالى  قاهره و الجزاير اينجا طرفداران بس
ــنايى دارند، مى گويند: «قاهره  اين خيابان ضرب المثل آش
مى نويسد، بيروت چاپ مى كند و بغداد مى خواند.» و البته 
ــت دومى به زبان انگليسى و  رمان ها و مجموعه هاى دس
ــه كه مشتريان خاص خودش را دارد. اين خيابان با  فرانس
تمام حسرت هايش به سروپاماندن اميدوار است؛ به اينكه 
ــف، عاليا ممدوح، دنيا  حالا كتاب هاى عبدالرحمان موني
ميخاييل و ديگران منتشر مى شود و مى توان آزادانه كتاب 
ــى از حكومت بعثى كه تنها  خريد و خواند، بى هيچ ترس
نويسنده نامدارش صدام حسين بود. اما ويرانه هاى كتابخانه 
ــن خيابان از روزهاى تلخ  ابن هيثم هنوز در چندقدمى اي
ــى كه هياهوى جمعه بازار  ــهادت مى دهد؛ روزهاي رفته ش
ــى  ــعى دارد در خودش غرق كند و به فراموش ــاب س كت

بسپارد. 

 اميلى امرايى

زيرچشمى

صف

ــركت واحد  1- اتوبوس هاى بنز دهه 60 و 70 ش
را يادتان هست؟ صندلى هاى طرح چرم و قرمزش را 
چطور؟ ورقه نازك چوبى كه از زير چرم هاى پاره شده 
پيدا بود يا ابرهاى زردرنگش را چطور؟ يادگارى هاى 
نوشته شده با خودكار بيك آبى و مشكى، تاريخ هاى 
به جامانده و خطوط ميخى سربازانى عاشق كه دور 
ــان را روى در و ديوار و صندلى  ــان غمش از شهرش
اتوبوس جا گذاشته بودند چه؟ يادتان مى آيد؟ همه ما 
خاطره نويسى را از همانجا شروع كرديم؛ روى درخت 
ــى پايه پل ها. عهدى بود  ــتون بتن با چاقو يا روى س
نانوشته كه گويى هر كسى حداقل يك بار در زندگى 
بايد تجربه اش مى كرد. شايد هنوز هم متداول باشد 

اما مسلما كمتر شده است. 
ــهردارى كرباسچى همه مان پر از  2- از دوره ش
خاطره ايم. بسيارى از اولين بارها در دوره مديريت او بر 
شهر تهران به جا ماند. بوته هاى گل را يادتان مى آيد؟ 
تا پيش از آن دوره، متداول نبود شهردارى گل  و بوته 
در ميادين و بلوارها و خيابان ها بكارد. بوته هاى گل در 
پارك هاى محصور تحت تدابير امنيتى شديدى قرار 
داشتند. كتك خوردن از نگهبان پارك به خاطر چيدن 
ــاخه گل را خيلى هايمان تجربه كرده ايم. اما  يك ش
ــده و به  يادتان مى آيد وقتى گل از پارك ها خارج ش
خيابان هاى شهرمان رسيد ماه هاى اول چه اتفاقات 
بامزه اى رخ مى داد؟ فردا صبح كه از كنار خيابان رد 
مى شدى جاى بوته هاى گل را خالى مى ديدى. خب 

اين حق مردم بود كه بوته را از خيابان به جاى امنى 
مانند باغچه خانه شان منتقل كنند. شهردارى مامور 
نگذاشت تا بوته ها هر صبح از خيابان به باغچه يك 
ــهروند انتقالى نگيرند. در عوض آنقدر كاشت كه  ش
عادتمان شد خيابان هم مى تواند مزين به بوته هاى 
ــيده كه شهردارى  ــد. خب كار به جايى رس گل باش
ــت داريد آدرس بدهيد  ــام مى دهد كه اگر دوس پيغ
بياييم درون باغچه تان درخت بكاريم، آن هم مجانى. 

چقدر عوض شده ايم. 
3- در تمام اين سال ها خيلى چيزها آموخته ايم. 
ــتيكى  اتوبوس ها كه البته ملبس به صندلى پلاس
ــده اند اما ياد گرفته ايم كمتر يادگارى بنويسيم.  ش
ــهردارى  ــان مى مانند و ش بوته هاى گل سرجايش
هرروز صبح مجبور نيست دوباره گل بكارد و خيلى 
ــوز در يك كار عاجزيم. صف و  ــوارد ديگر، اما هن م
نوبت. اول اينكه معلوم نيست چه علاقه اى داريم به 
صف بستن. در موارد بسيارى پيش آمده كه نيازى 
به صف نبوده اما ما براى دل خودمان صف بسته ايم. 
ــف، موردى  ــتيم علاقه مند به ص اينكه ملتى هس
ــت داريم بعد از صف بستن زرنگى  ندارد، چرا دوس
ــروكول همديگر  كنيم و صف را به هم بزنيم و از س
بالا برويم معنى غامضى در خود دارد كه هيچ وقت 
ــايد يك روز متوجه شديم  ــويم. ش متوجه نمى ش
بدون اينكه افقى از روى سر همديگر رد شويم هم 
ــبد كالا گرفت يا بدون اينكه با مشت،  مى توان س
ــه پايين  خون به چهره همديگر بيندازيم يا شيش
ــينماى رايگان استفاده  بياوريم هم مى توانيم از س
ــته باشيم با سينما  كنيم. ما بيش از اينكه نياز داش
آشتى كنيم، نياز داريم با خودمان رابطه دوستانه اى 

برقرار كنيم. با خودمان آشتى كنيم. 

نگاه

ــم آلام دهر و طالع  ــر كار حمد كردگار ودود عال اول ه
مسعود

حمد و درود كردگارِ دادگرى را كه طلوع مهر عالم آراى 
او، ادامه راهِ دوره اى سرد و ملال آور را مسدود كرد و اداره امور 
ملك و عموم را موكول اراده عالمى مدارامسلك آورد كه در 
دوره او، حل گره كور اهم امور و كسرى آلام مردم احساس 
ــا در درگاه دادارِ دادرس، حامى و همراه  ــردد. دعاى م مى گ
كسى گردد كه همواره راه مردمسالارى و صلاح ملك را ادامه 
ــردم دارد. حالا هم كه آرام آرام در  ــد و دل در گرو مهر م ده
ادامه سال هاى سرد و كدر، طلوع سحرِ مدارا و مراد احساس 
ــرددم. در كلاس درسِ  ــرح گله هاى دل م مى گردد، در ط
علماى مرام و آدم گرى، طرح گِله هاى دل، معادل سوداگرى 
ــوگوار، در دل  ــى كه آواى رود رود هر مادر س ــده در حال آم
ــا دردا كه آدمى در ورطه  كوه ها و صحارى لاله مى كارد. ام
ــاى مالى، كر و كور مى گردد. دردا  ــور اهل و اولاد و گره ه ام
ــال عالى آدمى را مى درد.  ــه گرگِ حرص و طمع، رمة آم ك
كو راهى كه در او گام هاى مردد ما محكم و دل هاى سرد ما 
گرم گردد؟ كو دواى دردها و موعدِ كامكارى همه، در حالى 

كه داس ماه در هاله آه و دودِ دل آحاد مردم گم مى گردد؟ 
دعاگو هم كه عهده دار كارهاى ادارى ام، على الاصول در 
دام دردها و گره هاى كار عامه مردم محصورم، اما كم مهرى 
معدودى در رأس امور، روال عادى و رسمى كار ما و عده اى 
ــرده و گره در  ــدود ك ــرآمد را مس ــد و س كادر ادارى كارآم
ــره آورده و مى رود كه حاصل كارها و عملكردهاى عالى،  گ
ــاى مصدر  ــال ها، روس ملال و دلمردگى گردد.  در طول س
ــرآمد و ماهر، دادِ كلام  كار در مورد كارگمارى گروه هاى س
ــه در مدارِ اصلاح امور، راه هاى  داده و مكرر وعده ها كرده ك
ــدام هموار گردد.  ــودِ همكارى و حصولِ دلگرمى هر ك صع
ــمى هم كه راه را هموار مى كرد صادر ولى  ــوله اى رس مرس
ــال مى گردد.  ــومِ كم محلى و معطلى و اهم در عمل محك
ــه ملى امورِ مردم ماهر و سرآمد»، در  مدارك كار در «موسس

ــاعد  ــوم، محصور و راه وصول وعده هاى مس دامِ داورى موه
ــاله حالا هم ادامه دارد و ادلهّ ما هم، صداى  ــدود و مس مس
ــگرها مى لولد! در هر حال،  ــى آواره اى كه در محله مس كول
ــاله، مى رود كه ولوله و طومارى در كار  ادامه معركه اى ده س
آورد؛ مگر سرور گرامى اوامر مساعدى صادر و گره كار ما وا 
گردد.   هواى گردآلود و معركه روساى سطحى و كم اطلاع، 
مرا وادار كرد كه هر سال و ماه راهى اداره اى و عهده دار كارى 
ــردم، در حدى كه عده اى كارآمدِ ادارى در رده هاى والاى  گ
علمى و كارى، عهده دار حمل گارى گارى مدارك محصور در 
سوله هاى مطرود آمده و سطح مسوول اداره درحد سركارگر، 
صعود معكوس كرد.  سوداهاى محال، راهكارهاى سطحى، 
ــال ها، سموم  عملكرد كدر و كلام ها و اعمالِ مُهمَل طى س
ــى را در كام همه مردم - مكلا و معمم، دارا و محروم،  مهلك

سواددار و كم سواد، عالم و عام- وارد كرد كه علامه هاى دهر 
هم ادعاى حلِ مساله را رها كرده و داروهاى همه حكما هم، 
كى سودى دهد؟  صعود سرسام آور دارو و كالاهاى اساسى 
در محدوده وسعِ مالى مردمِ محروم، گره ها در گلو مى آورد. 
هر عامل و مسوول دردسرها و سوال هاى مطرح، در محكمه 
ــراى عدلِ كامله الهى، محكوم و  ــودِ مردم و دادس دلِ دردآل
ــلا و دلار و اموالى كه حاصل عمرِ مادرِ  ــردود مى گردد. ط م
سالدار و سهم هر كودك كار را مى درود و گَردِ ملال در ملا 
مى آورد، همراهِ سوداهاى آلوده در حرام، دروگرِ كامروا را كى 
سودى دهد؟ الاِّ هُرم هلاك آورِ كوره اعمال او، در وعده گاهى 

كه كوه ها موم مى گردد. 
ــراس آور در  ــل كلام، اهمال ها و عملكردهاى ه ماحص
ــال ها، عامه مردم را عاصى و راهِ اداره امور را مسدود  طول س
كرده، مگر در هواى دلاراى دعاهاى مردم و امدادهاى الهى، 
طلسم هر سِحرى كور و راهى در دلِ دره هاى هول هموار و 
دل هاى مردم كمى آسوده گردد. كردگار صمد، سر كار عالى 
را كامكارى در حصول وعده ها، طول عمر در كمال آگاهى و 

اسم و رسم در همراهى مردم دهاد. 

 پوريا عالمى

يكى از دوستان كه به تازگى از مسافرت به كشور 
ــهرهاى  ــته بود، مى گفت: «در تمام ش آلمان برگش
كوچك و بزرگ تعداد قابل توجهى از خانه مسكونى 
ــدام به نصب آبگرمكن آفتابى كرده اند كه هم آب  اق
ــما  ــرم و هم برق آن خانه ها را تامين مى كند.» ش گ
تصور كنيد كه صنعت سخت آبگرمكن هاى آفتابى 
ــم برق خانگى را تامين  خانگى كه هم آب گرم و ه
ــرفت  ــيع در آلمان پيش ــاس وس ــد در مقي مى كن
ــده. راه  ــتغال فراوانى ش ــرده و موجبات ايجاد اش ك
ــالى است كه  ــور خودمان چند س دور نرويم در كش
ــب رعايت مقررات ساختمانى ساخت و نصب  حس
ــده. همين امر  ــاى دوجداره اجبارى ش دروپنجره ه
ــاد واحدهاى كوچك ولى متعدد صنعتى  باعث ايج
ــهرها شده كه با نگاهى گذرا به  در نقاط مختلف ش
ــازندگان  ــاى مختلف در روزنامه ها، تنوع س آگهى ه
ــور  اين دروپنجره هاى دوجداره را در اقصى نقاط كش
ــه اينكه نياز بازار  ملاحظه خواهيد كرد. جالب توج
ــاى اينچنين  ــه انواع پروفيل ه ــده ك آنقدر زياد ش
پنجره ها چند صباحى است كه از كشورهاى مختلف 
به ايران وارد و با سودآورى مطلوب فروخته مى شود.

ــه بيش از  ــور پهناور ايران ك ــه اينكه كش نتيج
چهارپنجم آن به طور دايم در طول سال  بهره مند از 
آفتاب است از يك طرف و با وجود سواحل مختلف 

ــمال و نيز وجود  در دريا، چه در جنوب و چه در ش
منابع عظيم گاز كه ظاهرا اولين كشور در دنياست، 
مى تواند به طور همزمان با يك برنامه ريزى جهشى 
ــاد نيروگاه هاى بزرگ و كوچك  علمى اقدام به ايج
ــيدى و گرمايى  ــادى، خورش ــوره آبى، ب چندمنظ
ــش خصوصى بنمايد كه از  به خصوص با كمك بخ
ــت كمك  ديدگاه هاى مختلف از جمله محيط زيس
شايانى به حفظ سلامت جامعه خواهد كرد كه مضافا 
موجبات ايجاد اشتغال فراوانى در زمينه هاى گوناگون 

را به دنبال خواهد داشت.
ــتفاده و توليد همين  ــت اس ــال تثبي ــراى مث ب
آبگرمكن هاى آفتابى نيز در ايران مى تواند موجبات 
ــرفت آن در گستره  ــتغال فراوانى شده كه پيش اش
ــب جلب توجه در  ــا موج ــران قطع ــيعى در اي وس
ــود كه بدون شك در  ــايه مى ش ــورهاى همس كش
ــى را در پى  ــود آورى صادراتى فراوان ــدت س ميان م
ــنهاد نگارنده به دولت يازدهم  ــت. پيش خواهد داش
ــت كه با حفظ صددرصدى منافع ملى ايران  اين اس
ــورى اقدام كند كه در  در كوتاه مدت و بلندمدت ط
ــدازى نيروگاه  ــب و راه ان ــاخت، تهيه، خريد، نص س
هسته اى جنبه تحقيقاتى در زمينه هاى راديودارو و 
كشاورزى هم در نظر گرفته شده و براى تامين برق 

از ديگر روش ها مانند آنچه بيان شد نيز اقدام كند.

نامه بى نقطه به رييس جمهور
حجت االله مصطفوى

 اميرحسين ناصرى

وحيد معتمدنژاد

ليندسى گيتز ماركل
برگردان: هادى عظيمى

 نازنين جمشيدي
nana.jamshidi@gmail.com 


